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کار انقلابی سخت ترین گونه ادبی است 

علی براتی گجوان به عنوان نویسـنده اثر در نشسـت 

نقد و بررسی کتاب که به میزبانی اتاق جلسات حوزه 

هـنری انقـلاب اسـلامی برگـزار شـد، ضمـن تشریح و 

«جنـگ و انقـلاب  خوانـش فرازهایـی از آن هـا، گفـت:

دو پدیـده منحصربه فـردی هسـتند کـه همـه مـردم 

در صدسـال اخیـر آن هـا را متمایزتریـن رویدادهـای 

تاریخـی می داننـد و بـر همیـن اسـاس، اینکـه شـما 

چـه بنویسـید کـه شایسـته ایـن دو رویـداد باشـد،

کار انقلابـی و کار دفـاع مقدسـی را بـه سـخت ترین 

نمونه هـای مشـابه خـود تبدیـل می کنـد.»

نویسـنده همچنیـن بـه روایـت خاطـره ای از دوران 

کودکی اش پرداخت؛ زمانی که در همسایگی سینما 

و شـاید به صـورت ناخواسـته بـا جدیدتریـن اخبـار و 

تحولات کشـور آشـنا می شـد و همین ارتباط ناگزیر،

نخسـتین جرقـه ارتبـاط او بـا انقـلاب را فراهـم کـرد.

عـلاوه بـر ایـن، علـی براتی گجوان به روایت بازی های 

دوران کودکـی و توصیـف یکـی از هم بازی هایـش 

در آن زمـان پرداخـت؛ پسربچـهای 

کـه بـه هرکـدام از بچه هـا یـک لقـب 

نسـبت داده بـود و حتـی نویسـنده را 

هـم «علـی عینـک» صـدا می کـرد، امـا 

بعدهـا کـه در دوران جوانـی به جبهه ها 

شـتافتند و او در عملیـات رمضـان بـه 

شـهادت رسـید، رفتارهایـش به حـدی 

مزه انسانیت و انقلابیگری مخلصانه را 

به نویسـنده چشـانده بود که به اذعان 

براتی گجـوان، هنـوز هـم در هـر اثـرش 

از او یـاد می کنـد.

 داسـتان کـه  خاطراتـی  روایـت 

ند شـو   می

تشریح و تحلیل تفاوت های فنی میان 

خاطـره و داسـتان، یکـی از محورهـای 

ایـن جلسـه نقـد ادبی بـود. پرداختن به 

ایـن موضـوع زمانی به دغدغه حاضران 

تبدیـل شـد کـه محمـد خـسروی راد،

منتقد و نویسـنده سرشـناس مشهدی،

در ادامـه ایـن نشسـت، کتـاب «آمـاده 

تـرور بـاش» را مجموعـه ای از چنـد خاطـره دانسـت 

کـه در هـر لحظـه، خـود را در قالـب یـک داسـتان 

ارائـه می کنند.

«ملاکـی کـه می تـوان بـه  وی در این بـاره تأکیـد کـرد:

اسـتناد آن خاطـره را از داسـتان متمایـز دانسـت،

ایـن اسـت کـه داسـتان ها همـواره دارای آرایه هـای 

غلیظـی از ادبیـات هسـتند، در بسـیاری از مـوارد 

می تواننـد پیام هـای مختلفـی را منتقـل کننـد و در 

انتهـا هـم بـه عبـارت مطلـق، همه چیـز در آن هـا تمام 

نمی شود. به عبارت دیگر، پشت ساختمان داستان،

جهـان پنهانـی وجـود دارد کـه مخاطـب را به سـوی 

خـود فرامی خوانـد و ایـن هـمان ضرب المثل قدیمی 

اسـت که داسـتان خوب را داسـتانی می دانسـت که 

داسـتان های دیگـری بـرای مخاطـب بسـازد؛ یعنـی 

توانایـی تخیـل را قـوی کنـد، معناهـای مختلفـی بـه 

وجـود آورد و پنجره هـای جدیـدی را بـه روی مخاطـب 

بـاز کند.»

بـه گفتـه ایـن نویسـنده مشـهدی، خاطـره در مفهـوم 

بنـدی می شـود. زیـرا  متفاوتـی از داسـتان طبقه 

الزامـا از آرایه هـای غلیـظ ادبـی برخـوردار نیسـت،

یک پیام آشـکار و مشـخص دارد و نقطه پایان روایت 

آن، نقطـه پایانـی بـر همه چیـز اسـت و ایـن موضـوع 

را در فرازهـای مختلفـی از کتـاب «آمـاده تـرور بـاش»

می تـوان مشـاهده کـرد.

روایت غیریکنواخت نویسنده؛ مطلوب یا نامطلوب؟

«دیوارکشـی میان سـاختارها» تعبیر درخورتوجه یکی 

دیگـر از منتقـدان ادبـی حـاضر در مراسـم بود که پس 

از محمد خسروی راد، او هم در مقام انتقاد بر ضرورت 

جداسـازی سـاختار خاطره نویسی از داستان نویسی 

در ایـن کتـاب تأکیـد داشـت. مجتبـی 

انوریان یـزدی در ادامـه صحبـت هـای 

«یکـی از ویژگی هـای مهـم ایـن  گفـت:

کتـاب آن اسـت کـه مخاطـب بـا مطالعه 

آن، ناخواسـته بیـن دو سـاختار خاطـره 

و داسـتان شـناور می ماند. داسـتان بر 

مبنـای قواعـد و ملزوماتـی که دارد، باید 

تعلیق و کشش داشته باشد و می توان 

بـا روایـت آن از زبـان دانـای کل یا سـوم 

شـخص، بـر غنـای داسـتان نیـز افـزود،

امـا در خاطره این طـور نیسـت و ایـن 

راوی اول شـخص اسـت که اصلی ترین 

طـب  ری مخا ا پنـد   ت ا ذ   مـل هم عا

خواهد بود.»

بـه گفتـه او، نبـود تناسـب محتوایـی 

میـان داسـتان های ایـن کتـاب باعـث 

شـده اسـت تـا تـوازن اثـر برهـم بخـورد 

و مخاطـب درحالی کـه یـک داسـتان 

بسـیار قدرتمنـد را مطالعـه می کنـد،

پـس از آن در مواجهـه بـا یـک روایـت 

دیگـر غافل گیـر شـود. بـا ایـن حـال، انوریان یـزدی 

در ادامـه بـه تمجیـد از سـبک نگارشـی نویسـنده 

«در یـک مجموعه داسـتانی  پرداخـت و بیـان کـرد:

قـوی، نویسـنده هـر اپیـزود را با حلقه هـای نامعلومی 

بـه هـم پیونـد می دهـد. در ایـن کتـاب هـم مشـاهده 

می کنیـم کـه برخـی شـخصیت ها، نشـانه ها، اشـیا 

یـن نکتـه بسـیار  شـوند و ا ر می  و نمادهـا تکـرا

خوب است.»

آماده ترور باش»؛ پایبند به هویت شهر»

تمجیـد از اصالـت جغرافیایـی کتـاب، یکـی دیگـر 

از مؤلفه هایـی بـود کـه منتقـدان بـر آن وحـدت نظـر 

داشـتند. رضا خوشه بسـت، منتقد و نویسـنده ادبی،

در نقـد کتـاب «آمـاده تـرور بـاش» تأکیـد کـرد کـه هـر 

۲۱داسـتان در ایـن مجموعـه توانسـته اند به طـور 

محسوسـی بـه هویـت و فرهنـگ مشـهدی پایبنـد 

بماننـد، تـا جایـی کـه حتـی در فرازهـای مشـخصی،

شـاهد بیـان گویـش خراسـانی و لهجـه مشـهدی 

«بـا ایـن حـال، نبایـد از یاد برد که  هسـتیم. وی افـزود:

مهم تریـن مزیـت و هویـت ذاتـی مشـهد وجـود بارگاه 

منـور رضـوی و امام هشـتم(ع) اسـت و بـر ایـن اسـاس،

مفقودبـودن ردپـای فرهنـگ رضـوی در ایـن کتاب را 

می تـوان یکـی از مصادیـق انتقـاد بـه آن دانسـت.»

بـه گفتـه ایـن منتقـد ادبـی، تـرور شـخصیت های 

انقلابـی، درگیـری حزب هـای انقلابـی و غیرانقلابی،

آتش کشـیدن سـینماآریا و مصادیق هم بستگی مردم 

ایـران علیـه هرگونـه ظلـم، ازجملـه خصوصیـات 

چشـمگیری اسـت کـه در سرتـاسر کتـاب بـه چشـم 

می خـورد و روایـت از زبـان اول شـخص هـم بـا توجـه 

، موجـب ایجـاد صمیمیـت  بـه فضـای داسـتان 

بـرای مخاطـب شـده و حتـی لحـن طنزگونـه برخـی 

دیالوگ هـا هـم مزیـد بـر علـت بـوده اسـت.

سفارشی نوشتن همیشه هم بد نیست

طـرح نظریـه سفارشـی بودن ایـن اثـر، بهانـه ای شـد 

تـا منتقـدان نظراتشـان را در واکنـش بـه آن مطـرح 

کننـد. رضـا خوشهبسـت بـا ذکـر نمونه هـای موفـق 

نویسـی در تاریـخ ادبیـات داسـتانی، سفارشی 

تأکیـد داشـت کـه سفارشی نوشـتن همیشـه هـم بـد 

نیسـت و اگـر این طـور باشـد، هالیـوود را می تـوان 

بنـگاه تولیـد اثـر سفارشـی دانسـت، امـا آن هـا موفق 

هسـتند، چـون در کارشـان هـم سـفارش دهنده و 

هـم مؤلـف بـه قواعـد پایبنـد می ماننـد و حـد خـود را 

می شناسند.

«در کشـور مـا گاهـی از طـرف یـک سـازمان انقلابـی 

بـا دغدغه هـای درخورتحسـین فرهنگـی، سفارشـی 

بـه یـک کارگـردان یـا نویسـنده ارائـه می شـود تـا 

دربـاره یـک موضـوع خـاص محتـوا تولیـد کنـد، امـا 

قـدری  یـن سـفارش گاهـی به  ا

دقیـق و هدف گذاریشـده اسـت 

کـه سـفارش دهنده، هنرمنـد را 

بـه اسـتحصال یـک پیـام خـاص 

مکلف می کند. این اشـتباه اسـت.

جامعه از این اثر تأثیر نمی پذیرد.

ن  آ یسـی  نو رشی سفا ی  مبنـا

اسـت کـه دربـاره یـک مفهـوم،

مؤلـف امـر بـه نـگارش شـود و 

ماحصـل ایـن سـفارش، خروجـی 

و  طـب  مخا ی  ا بـر بـی  مطلو

ن رمغـا ا بـه  ه  هند د   رش سـفا

 بیاورد.»

 موقعیت پـردازی؛ مزیـت بـارز

«آمـاده تـرور بـاش»

، مسـئول بخـش  ه د زا س ن حسـین عبـا سـخنا

آفرینش هـای ادبـی حوزه هنری اسـتان، پایان بخش 

ایـن مراسـم بـود. وی ابتـدا علـی براتـی را ازجملـه 

نویسنده های تجربه گرایی دانست که داستان هایی 

براسـاس تجربه هـای زیسـتی خـود بـه رشـته تحریـر 

«ایـن شـیوه نـگارش بـه  درمی آورنـد و سـپس افـزود:

نکات مثبت محدود نیسـت و ممکن اسـت کمابیش 

نقـاط منفـی هـم داشـته باشـد. بـا ایـن حـال، بیشـتر 

داسـتان هایی کـه از نویسـنده های تجربه گـرا در 

بـازار وجـود دارد و بـا اسـتقبال مخاطـب روبـه رو 

شـده، از آن دسـت آثـاری اسـت کـه تخیـل نویسـنده 

هـم کم وبیـش در آن دخالـت داشـته، امـا اسـاس و 

مبنـای آن براسـاس خاطـرات روشـن و مشـخصی 

اسـت کـه نویسـنده خـود زمانـی آن هـا را تجربـه 

کرده است.»

بـه گفتـه مسـئول بخـش آفرینش هـای ادبـی حـوزه 

هـنری، پایان پذیـری یکـی از نقـاط ضعـف بـزرگ 

تجربهنـگاری اسـت؛ یعنـی هـمان اتفاقـی کـه بـرای 

هوشـنگ مرادی کرمانـی اتفـاق افتـاد و سرانجـام 

زمانـی فـرا رسـید کـه بـا تألیـف کتاب «شـما کـه غریبه 

نیسـتید»، بـه نویسـندگی خـود پایـان داد.

عبـاسزاده بـا اشـاره بـه مرزبندی هـای مطرح شـده 

«مـرز بیـن  میـان داسـتان و ناداسـتان نیـز گفـت:

داسـتان و ناداسـتان، تخیـل اسـت، امـا در مقـام 

قضـاوت ایـن کتـاب، می تـوان به روشـنی درک کـرد 

کـه آقـای براتـی در نوشـته هایش، امضای مخصوص 

خـود را دارد و بـه فـرم و جایگاهـی رسـیده اسـت کـه 

می توانـد پـا را از معرفـی شـخصیت فراتـر بگـذارد 

و مخاطـب را بـا مفهـوم والاتـری بـه نـام موقعیـت 

درگیر کند.»

بـه گفتـه وی، در ایـن کتـاب مخاطبـان شـاهد 

موقعیت پردازی چشـمگیری هسـتند که شـاید حتی 

در برخی مواقع شـخصیت ها را برایشـان بی اهمیت 

می کنـد؛ تـا جایـی کـه در برخـی از ایـن 

داسـتان ها، حتی نام مشـخصی از 

اشـخاص بـرده نشـده اسـت، امـا 

در زمـان مطالعـه کتاب، مخاطبان 

حتی به طور محسـوس این فرار از 

شـخصیت پردازی را احسـاس هم 

نمی کننـد. بـا ایـن حال، زاویه دید 

اول شـخص یکـی دیگـر از نقـاط 

ضعـف ایـن کتـاب اسـت. زیـرا در 

مقاطـع بسـیار شـاهدیم کـه زاویـه 

دید دانای کل می توانست تصویر 

زیباتـری پیـش چشـم مخاطـب 

م مؤثرتـری  و گا ترسـیم کنـد 

پـردازی در راسـتای موقعیت 

 باشد.»
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اومبرتو اکو و یک عمر مصائب رمان پرفروش «نام گل سرخ»

من برای مازوخیست ها می نویسم 

خادم| مردی چاق بود و کمتر کسی چشم هایش را بی واسطه 

شیشه های قطور عینکش دیده بود. در آستانه پنجاه سالگی رشته 

مبهم و مرموز نشانه شناسی را درس می داد و به همین دلیل شناس 

عام نبود. آن ها که می شناختندش بخشی از جماعت دانشگاهی و 

دانشگاهیان و محافلی از این دست بودند، اما نخستین رمانش که 

منتشر شد، سیل خبرنگارانِ بد پیله و شهرت در خانه اش را زدند و 

این به قول خودش مزاحمت تا آخر عمر ادامه داشت.اومبرتو اکو 

۸۴ سال عمر کرد که ۶۰ سال از آن سهم زندگی حرفه ای و علمی و 

آکادمیکش شد. در واقع رمان نویسی بخش کوچکی از خروجی های 

او بود و «نام گل سرخ» یکی از هفت رمانش. نشانه شناس، منتقد،

ویراستار، نظریه پرداز ادبی و چیزهای دیگری بود. انبوهی ناداستان 

نوشته بود و حتی کتاب کودک، اما عوام او را فقط به عنوان رمان نویس 

می شناختند، با پافشاری ویژه روی «نام گل سرخ». حتی وقتی خودش 

تصریح و تأکید کرد که: آقا! «بنده فیلسوفم، فقط آخر هفته ها رمان 

می نویسم»، باز مردم کار خودشان را کردند. حتی پس از مرگ دست 

از آزارش برنداشتند و در آگهی های ترحیمش بر «نویسنده نام گل 

سرخ» تأکید کردند.

از نام گل سرخ بیزارم

او زمانی که در قید حیات بود در گفت وگویی با گاردین گفته بود:

«گاهی می گویم از «نام گل سرخ» بیزارم، چون شاید کتاب هایی پس 

از آن بهتر بودند؛ اما برای بسیاری از نویسندگان این اتفاق می افتد.

گابریل گارسیا مارکز می تواند  پنجاه  کتاب بنویسد، اما او همیشه 

با «صد سال تنهایی» در یادها خواهد ماند. هر بار که رمان جدیدی 

منتشر می کنم، فروش «نام گل سرخ» بالا می رود. چرا؟ «آه، کتاب 

جدید اکو. اما من «نام گل سرخ» را نخوانده ام. که اتفاقا ارزان تر هم 

هست، چون جلدش شومیز است.»«نام گل سرخ» در ۱۹۸۰ منتشر 

و به سی زبان ترجمه شد. بیش از ۱۰ میلیون نسخه از آن در سرتاسر 

جهان فروش رفت. بازار کتاب از زمان انتشار «صد سال تنهایی» مارکز 

چنین موفقیتی به خود ندیده بود. حتی مترجم انگلیسی کتاب از 

درآمد فروش نسخه انگلیسی توانست برای خودش خانه ای بسازد 

و به پاس قدردانی از اکو، نام او را برخانه اش گذاشت. ژان ژاک آنو،

کارگردان فرانسوی هم در سال ۱۹۸۶ فیلمی از روی این رمان ساخت 

که شان کانری نقش اول آن را بازی می کرد. این فیلم هم شهرت 

بیشتری بارِ کتاب و اکو کرد. اکو از صحبت درباره فیلم با روزنامه ها 

پرهیز داشت، اما در خلوت فیلم «آنو» را مضحک ارزیابی کرده بود.

از من باج گیری می کنند

وقتی روزنامه نگاری اواخــر همان سالی که فیلم اکــران شد به 

دیدار اومبرتو اکو در دانشگاه بولونیا رفت، او را ناآرام دید. اکوی

 پنجاه و چهار ساله با هیکل سنگینش دور دفترش می چرخید و کتاب ها 

را روی سر می برد و به زمین می کوبید. آنجا اعتراف کرده بود که:

احساس می کنم در شهرت خودم به دام افتاده ام. احساس می کنم 

خودم و ناشرم و روزنامه نگاران دارند از «من» باج گیری می کنند. دیگر 

احساس آزادی نمی کنم. نوشتن نام «نام گل سرخ» نیمچه سرگرمی 

بود، یک نمایش مفتی. حالا از خودم می پرسم: چرا کتاب جدیدی 

می نویسم؟ چون میلم می کشد و دلم می خواهد یا به این دلیل که 

از من انتظار دارند؟

مردم دوست دارند به چالش کشیده شوند

هیچ کدام از رمان های اکو آسان خوان نیست. حتی همین «نام گل 

سرخ» که پرفروش ترین اثرش بود. خودش هم به سخت خوان بودن 

آثارش اعتراف می کرد. جایی گفت: تو همیشه از متفاوت بودن نظرات 

منتقدان شوکه می شوی. من فکر می کنم کتاب را باید ۱۰ سال پس 

از انتشار، خواندن و بازخوانی قضاوت کرد. همیشه از من [از آثارم] به 

عنوان خیلی باهوش و فلسفی و البته خیلی سخت تعریف می شد.

بعد رمانی نوشتم که اصلا عالمانه نیست و زبان ساده ای هم دارد...

اما این رمان در بین رمان هایم کمترین فروش را داشته است، بنابراین 

احتمالا من برای مازوخیست ها می نویسم.

 این فقط ناشران و برخی روزنامه نگاران هستند که فکر می کنند مردم 

دنبال چیزهای ساده هستند. مردم از چیزهای ساده خسته شده اند.

آن ها می خواهند به چالش کشیده شوند.در گفت وگویی که سال 

«مردم همیشه از من  ۱۹۹۵ با مجله Vogue داشت گله کرده بود:

می پرسند: چطور است که رمان های شما که این قدر سخت هستند،

موفق و [پرفروش] می شوند؟ من از این سؤال آزرده می شوم. انگار 

از زنی بپرسید:«چطور می شود که مردها به تو علاقه مند می شوند؟»

منابع:

theguardian، برای نوشتن این متن از مطالب منتشر شده در

Alainelkanninterviews، و Openculture استفاده شده 
است.

جلسه نقد و بررسی کتاب «آماده ترور باش» نوشته علی براتی گجوان در حوزه هنری برگزار شد

داستانھایی ساده از مردمانی جسور
۱شنبه

۱۴۰۱ بهمــن  ۲۳
۲۱ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۸۰

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 در ویرایش، توجه به جدانویسـی و سرهم نویسـی 

بسـیار پسـندیده و یکـی از مهارت هـای مهـم بـرای 

ویراسـتار خـبره شـدن اسـت، ولـی نمی توان کسـی را 

که فقط بر این مهارت تسـلط دارد ویراسـتاری توانمند 

دانست. متأسفانه بسـیاری از ویراستارانِ زبانی فقط 

به سرهم نویسـی و جدانویسـی توجه دارنـد و به دیگر 

وظیفه هـای مهـم ویراسـتار بی توجه انـد. ویراسـتار 

حاذق کسی است که افزون بر مهارت در فاصله گذاری، 

بـر نحـو زبـان فارسـی مسـلط اسـت و دایـره  واژگانـی 

گسترده ای دارد.

فرهاد قربان زاده

#زین_قند_پارسی

یادبود

علی براتی گجوان :
خاطره در مفهوم متفاوتی 

از داستان طبقه بندی 
می شود. زیرا الزاما از 
آرایه های غلیظ ادبی 

برخوردار نیست، یک پیام 
آشکار و مشخص دارد و 
نقطه پایان روایت آن، 
نقطه پایانی بر همه چیز 
است و این موضوع را 
در فرازهای مختلفی از 

کتاب «آماده ترور باش» 
می توان مشاهده کرد

جداسـازی سـاختار خاطره نویسی از داستان نویسی دوران کودکـی و توصیـف یکـی از هم بازی هایـش 

 سید حسین دوست دار

 با گذشت ۴۴سال از انقلاب اسلامی، شاید دیگر نه فقط نوجوانان و جوانان، بلکه حتی 

گزارش 
نشست

قشر میان سال جامعه هم مولود سال های پس از انقلاب باشند و کسانی که درکی عمیق 

و فهمی دقیق از آن زمانه پر از آشوب و التهاب دارند، قشری محدود با محاسن یا گیسوان 

سفید باشند. در این وضعیت است که به موازات پرهیز از انحراف و دروغ پردازی ها، باید 

با مبالغه درباره انقلاب اسلامی هم مقابله کرد تا برای همیشه در تاریخ جاودانه شود که نخستین بارقه های 

این نهضت نه از پاتوق های روشن فکری، بلکه از میان صفوف نماز جماعت در مساجد و مشاهدات مردم 

در کوچه و بازار ایجاد شد. این انقلاب برخاسته از باور فراگیر مردمی بود که تا پیش از آن در هر محرم و 

صفر، سیاه پوش سیدوسالار شهیدان می شدند، در هر رمضان قرآن بر سر می گرفتند و در هر نوروز و 

یلدا، پای سفره های باصفای هفت سین و شب چله می نشستند. سرانجام هم در بهمن۱۳۵۷، همان مردم 

«آماده ترور باش» به قلم علی براتی گجوان  یک صدا اراده کردند تا حکومتشان هم از جنس باورهایشان باشد.

و در ۱۹۴صفحه، روایت داستان های ساده همین مردم است؛ از پسر نوجوانی که پنهانی از دید مأموران 

ساواک بسته های اعلامیه را جابه جا می کند، تا مادری که به پسرش امر می کند تا در ساعت حکومت نظامی 

نوار اعلامیه را به دست کسی برساند یا دختری که با نگرانی کیف پر از کاغذهای اعلامیه را بر دوش 

می کشد. روایت اتفاقاتی به ظاهر ساده، اما آشنا و ملموس که تصویر قابل قبولی از مشهد۱۳۵۷ و مردمان 

جسور و صادق آن ارائه می دهد.

 نگاهی به کتاب «بر بال بحران» که به 

یکی از رجال عصر پهلوی می پردازد

روزهای پایانی 
سلطنت
 به روایت علی امینی

کتاب «بر بال بحران» روایتی از زندگی سیاسی 
امینی  ایرج  پسرش  قلم  به  امینی،  علی  دکتر 
است. علی امینی سیاست مدار سرشناس عصر 
پهلوی بود که اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، یک 
سال و چند ماه نخست وزیری را نیز به دست 
گرفت. فصل بیست وپنجم این کتاب، با عنوان 
«مشاور محمدرضاشاه پهلوی» که مروری بر 
یادداشت های روزانه امینی است، نکات جالبی 
درباره هفته های پایانی حکومت پهلوی دارد و 
حقایق درخور اعتنایی از آن مقطع حساس را به 

خواننده عرضه می کند.
امینی و شاه؛ دشمنی و ائتلاف

خود امینی دل خوشی از محمدرضاشاه نداشت 
و دوره ای نسبتا طولانی مطرود دربار بود. بعد 
از کناره گیری از مقام نخست وزیری، مدت ها 
زیر نظر بود و عملا اجازه هیچ فعالیتی نداشت. 
به تدریج منزوی شد و چون دیگر خطری برای شاه 
نداشت، به عنوان مردی در حاشیه سیاست ایران 
پذیرفته شد. حتی گاهی در مراسم های رسمی، به 
عنوان یکی از نخست وزیران سابق به دربار دعوت 
می شد.می دانست که شاه با حکومت خودسرانه 
و بی اعتنایی به قانون اساسی و فاصله گرفتن از 
جامعه به مسیر خودکامگی می رود و قطعا روزی به 
بن بست می رسد. این پیش بینی را به شاه نگفت، 
چون شرایط گفتن را نداشت. اگر هم می گفت، 
به یقین از سوی شاه شنیده نمی شد. آخرین شاه 
ایران، برای شنیدن حرف های نامطلوب گوش 
سنگینی داشت. شاه از فروش نفت ثروتمند شد، 

صدای کسی را نشنید و بیشتر و بیشتر از جامعه 
فاصله گرفت. سرانجام همان اتفاقی افتاد که امینی 

( مثل بسیاری دیگر ) آن را پیش بینی می کرد.
اما امینی به جای همراهی با جنبش اعتراضی جامعه، 
به صف مدافعان سلطنت پیوست. چرا؟ زیرا او به آن 
دسته از سیاست مدارانی تعلق داشت که از تغییر و 
تحولات بزرگ می ترسیدند و از پیامدهای وقوع 
انقلاب در کشور وحشت داشتند. پس به هدف 
کمک به شاه در مدیریت بحران، بار دیگر قدم به 
صحنه اصلی سیاست کشور گذاشت و به یکی از 
بازیگران مهم زمانه تبدیل شد. به قول خودش 
«آمد و رفت افرادی که سال ها سراغی از من 
نمی گرفتند و حتی جرئت گذار از طرف منزل من 
را نمی کردند، شروع شد. به تدریج مصاحبه رادیو 
تلویزیونی با مخبرین خارجی شروع شد و...» یکی 
از این به اصطلاح «مخبرین خارجی» ژان گراس، 
خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند بود که درباره 
نقش روحانیت در حوادث آن روزهای کشور 
پرسید و امینی پاسخ داد اکنون حتی روشن فکران 
لائیک هم با روحانیت همراهی نشان می دهند 
زیرا «روحانیون به تنها پناهگاه همه مخالفان تبدیل 

شده اند.»
مهار انقلاب، کوشش برای تحقق امر ناممکن

امینی باور داشت  که شاه با پذیرش خطاهای 
جبران  برای  مردم  به  وعده  دادن  و  گذشته 
نادرستی ها، می تواند اعتماد افکار عمومی را 
کسب کند و از التهاب جامعه بکاهد. بیست وششم 
نوشت  یادداشت هایش  دفتر  ۱۳۵۷ در  مهر 

«فکری کرده بودم... که در صورت امکان 
اعلی حضرت در نطق کوتاهی به مناسبت چهارم 
آبان اظهار کنند که در گذشته اشتباهاتی شده 
است و شاید خود من هم اشتباه کرده باشم و 
می خواهم با توجه به این اشتباهات از این به بعد 
حکومت نکنم و دولت ها مسئول واقعی امور 
باشند. به نظر من اثرات روانی این بیانات در مردم 

زیاد خواهد بود.»
البته شاه چندی بعد چنین کرد و در آن سخنرانی 
مشهورش، از شنیدن صدای انقلاب گفت. اما 
مردم باورش نکردند. دیگر برای او دیر شده 
بود. مردم او را نمی خواستند و به چیزی کمتر از 
سرنگونی حکومتش راضی نمی شدند. رفتنش 
را نیز جشن گرفتند. امینی در یادداشت روز 
«امروز  ۱۳۵۷ می نویسد:  دی  بیست وششم 
روزی تاریخی است. مجلس شورای ملی ساعت 
یازده صبح به دولت شاپور بختیار رأی اعتماد 
داد و ساعت یک بعد از ظهر شاه به اتفاق ملکه 
فرح ایران را ترک کردند... مصاحبه کوتاهی شاه 
و فرح با خبرنگاران کردند و خلاصه اینکه شاه 
برای استراحت و معالجه فعلاً ایران را ترک گفتند و 
در مقابل سؤال برگشت جواب داد بسته به حال 
مزاجی خواهد بود. مرحله اول سفر در اسوان 
(مصر) خواهد بود و از آنجا احتمالا به آمریکا 
خواهند رفت.چاپ چهارم «بر بال بحران» با 
عنوان فرعی «زندگی سیاسی علی امینی» بهار 
امسال از سوی انتشارات «ماهی» منتشر و به بازار 

کتاب ایران عرضه شده است.

معرفی
کتاب

بـه یـک کارگـردان یـا نویسـنده ارائـه می شـود تـا 

دربـاره یـک موضـوع خـاص محتـوا تولیـد کنـد، امـا 

قـدری  یـن سـفارش گاهـی به  ا

شـده اسـت 

 هنرمنـد را 

بـه اسـتحصال یـک پیـام خـاص 

.

.

ن  آ یسـی  نو

،

مؤلـف امـر بـه نـگارش شـود و 

 خروجـی 

و  طـب  مخا ی  ا بـر بـی  مطلو

ن رمغـا ا بـه  ه  هند د   رش سـفا

موقعیت پـردازی؛ مزیـت بـارز 

در برخی مواقع شـخصیت ها را برایشـان بی اهمیت 

می کنـد؛ تـا جایـی کـه در برخـی از ایـن 

داسـتان ها

اشـخاص بـرده نشـده اسـت

در زمـان مطالعـه کتاب

حتی به طور محسـوس این فرار از 

شـخصیت پردازی را احسـاس هم 

نمی کننـد

اول شـخص یکـی دیگـر از نقـاط 

ضعـف ایـن کتـاب اسـت

مقاطـع بسـیار شـاهدیم کـه زاویـه 

دید دانای کل می توانست تصویر 

زیباتـری پیـش چشـم مخاطـب 

م مؤثرتـری  و گا ترسـیم کنـد 

پـردازی در راسـتای موقعیت 

 باشد.»


